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غ و جان آدمیزاد از کجا شکل گرفته بود اما با یک جست‌وجو درباره تاریخچه این  کسی نمی‌داند این یکجا‌نشینی با هدف حرافی درباره شیر مر
مسأله به چند گذار تاریخی می‌رسیم. 

از دهه ۱۹۶۰ به بعد، جنبش کافه‌نشینی همراه با مفهوم روشنفکری و دیگر شیوه‌ها به کشورهای جهان سرایت کرد. کافه‌ها مکان‌هایی برای 
معاشرت، مطالعه و تبادل نظر درباره موضوعات روز بودند. این جنبش یک پدیده اجتماعی جالب است که در قرن بیستم تا دهه ۱۹۸۰ به شدت 
رشد کرد و به معنایی فراتر از رفتن به کافه، قهوه‌خانه، چایخانه یا کافی‌شاپ است. اصطلاحا به یک کنش اجتماعی اشاره دارد که ریشه‌های 
آن به سده‌های هجدهم و نوزدهم اروپا، به‌خصوص دوران انقلاب فرانسه و انقلاب‌های سیاسی بازمی‌گردد. در ابتدا، کافه‌نشینی عمدتا در 
اقامتگاه‌های افراد نیکوکار و فرهنگی برگزار می‌شد. این مکان‌ها معمولا توسط هنرمندان، نویسندگان، روشنفکران و افراد مشهور پشتیبانی 
می‌شدند. در انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه هم، کلوب‌های انقلابی را می‌توان نوعی آغاز کافه‌نشینی احتمالا سیاسی دانست. در این کنش، مردم در یک 

محیط بیرونی گرد هم می‌آمدند تا همزمان سرگرمی داشته باشند و بحث و گفت‌وگو کنند.
فرهنگ کافه نشینی در ایران و سایر مناطق جهان، یک موضوع جالب و پر اهمیت است. این فرهنگ از قهوه‌خانه‌های پرجنب‌وجوش استانبول 

در قرن هفدهم نشأت می‌گیرد که محل تجمع روشنفکران، شاعران و تجار بودند.
در ایران نیز فرهنگ کافه‌نشینی در دوره‌های مختلف تاریخی تجربه شده است:

در دوره حکومت صــفــوی، قهوه‌خانه‌ها بــه مکان‌هایی  1. دوره صــفــوی:   
برای تبادل نظرات اجتماعی و بحث‌های فکری تبدیل شدند. شاعران، 
صاحب‌نظران، نویسندگان و افراد روشنفکر در قهوه‌خانه‌ها جمع می‌شدند. 

: در این دوره، قهوه‌خانه‌ها همچنان به عنوان مکان‌هایی برای   2. دوره قاجار
بحث‌های اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

 3. دوره پهلوی: در دوره پهلوی، قهوه‌خانه‌ها به شکل‌های مختلفی 
 ، تغییر کردند. هنوز هم بقایای این نوع قهوه‌خانه‌ها در گوشه و کنار کشور

به خصوص در تهران مشاهده می‌شود. 
4. دوره امروزی: امروزه کافه‌نشینی به معنایی فراتر از رفتن به 

کافه، چایخانه یا کافی‌شاپ دارد. این فرهنگ به یک کنش 
که ریشه‌اش به قــرون هجدهم و  اجتماعی اشــاره می‌کند 

نوزدهم اروپا، به‌خصوص انقلاب فرانسه بازمی‌گردد. 
کافه‌ها بــرای قرن‌ها محل تجمع مــردم بــوده و  کلی،  به طور 

در تسهیل تعاملات اجتماعی، بحث‌های فکری و جنبش‌های 
سیاسی نقش مؤثری داشته‌اند. 

گر بنشیند یک‌جا و  از یک جایی بشر فهمید حوصله‌اش سر مــی‌رود ا
فقط حرف بزند و نظر بدهد؛ بنابراین کافه‌ها از یک مقطعی به بعد پاتوق 
بازی‌های رومیزی هم بودند. یکی از علت‌های مهم بازی در کافه‌ها جدای 
از کیف دسته‌جمعی بودنش گرانی بازی‌ها خصوصا از نوع خارجی و تنوع 
بازی‌های داخل کافه است که آدم را وسوسه می‌کند از هرکدام یک دست 
بازی کند. بماند که در برهه‌هایی هم بویش در می‌آمد که کافه‌هایی لیگ 
مافیا دارند یا پوکر بازی می‌کنند و قمار می‌کنند اما این اتفاقات عموما 
نمی‌افتد. بعد‌ها در کشور ما کافه بازی هم راه افتاد که اساسا به این نیت 

می‌روی که بازی کنی و کنارش یک چیزی هم به بدن بزنی.

کلاس دارد یا فشار اقتصادی بعضی‌ها را وادار می‌کند  نمی‌دانم بگویم 
کافه و  گوشه  به این‌که یک لپ‌تاپ آخرین مدل بردارند بروند بنشینند 
همان جا کارهای‌شان را انجام بدهند، به جای این‌که بتوانند یک دفتر 
3 در 4 اجاره کنند ولی مصرف بعضی‌ها دقیقا همین است. کم‌کم کافه‌ها 
کی با هم قاطی شدند یعنی از صبح تا شب می‌توانی  و فضاهای کار اشترا
بنشینی کار کنی، قرارکاری بگذاری و کسی هم نگوید زمان استفاده شما از 
میز تمام شده است. البته این اتفاق مزایا و معایبی هم دارد. صرفه‌جویی 
در هزینه مثل آب و برق، احساس تعلق به جامعه و در اجتماع کار کردن از 
مزایا و عدم تطابق با کار چارچوب‌مند در جای مشخص و البته طاقت‌فرسا 

بودن دفتر‌ها و پشت میزنشینی جزو معایب کار در کافه‌هاست.

احتمالا در چند سال آینده نسبت به سال‌های گذشته بیشتر آقا داماد‌هایی را می‌بینیم که باریستا هستند. باریستا به زبان 
ایتالیایی یعنی قهوه‌چی و حالا چند سالی است خصوصا در بین نوجوان‌ها شغلی محبوب محسوب می‌شود. اینجا چند دلیل 

برای محبوبیت باریستا شدن در ایران را بررسی می‌کنیم:
، فرهنگ قهوه‌خوری در ایران به شدت رشد کرده است. مردم بیشتر به مصرف قهوه   1-رشد فرهنگ قهوه‌خوری: در سال‌های اخیر

علاقه دارند و به دنبال تجربه‌های متنوع در مورد نوشیدنی‌های قهوه‌ای هستند.
 2-تنوع نوشیدنی‌ها: باریستا‌ها نه تنها قهوه‌های سنتی مانند اسپرسو و کاپوچینو را تهیه می‌کنند، بلکه نوشیدنی‌های متنوع دیگری 

نیز مثل لاته، موکا و آمریکانو را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند.
 3-مهارت‌های آموزش‌دیده: باریستا‌ها معمولا دوره‌های آموزشی در زمینه قهوه‌سازی و تهیه نوشیدنی‌های قهوه‌ای را گذرانده‌اند. 

این مهارت‌ها به آنها امکان می‌دهد نوشیدنی‌های با کیفیت و مطابق با استانداردهای جهانی تهیه کنند.
 4-محبوبیت کافی‌شاپ‌ها: کافی‌شاپ‌ها به عنوان مکان‌هایی برای دیدار با دوستان، کار با لپ‌تاپ و تفریح محبوبیت دارند. باریستا‌ها 

در این مکان‌ها نقش مهمی در ایجاد تجربه خوب برای مشتریان دارند.
به طور کلی، محبوبیت باریستا شدن در ایران به دلیل رشد فرهنگ قهوه‌خوری، تنوع نوشیدنی‌ها، مهارت‌های آموزش دیده و محبوبیت 

کافی‌شاپ‌هاست. این شغل برای علاقه‌مندان به قهوه و تجربه‌ کار با نوشیدنی‌های متنوع، جذابیت دارد.

روزی روزگاری کافه

قرار مهم دارمبازی دسته‌جمعی

شغل شما چیه؟

سیاره‌ای به نام کافه
درباره کافه رفتن و فرهنگ کافه‌نشینی 

یک چراغ خواب آهنگی زنگ زده با نور زرد که خوب پدر چشم آدم را دربیاورد و میگرن آدم را به حد 
اعلی برساند گذاشته‌اند روی میز و مثل احضار ارواح بالای سرت ظاهر می‌شوند و بعد از یک خوشامد 
کاهو با چند تکه  که یک مشت  لوس منو را می‌گذارد جلویت. به عقل ناقصت سزار سفارش می‌دهی 
غ بخوری که یک وقت چیزی نخوری که اضافه وزن پیدا کنی و به قول یکی از اینفلوئنسرهای ایرانی  مر
کافه‌هاست.  در عین ناباوری محتویات سالاد را توی بیل برایت می‌آورند. مطلب این شماره درباره 

جایی دور و در عین حال نزدیک به جامعه واقعی.

کافه‌ها خیلی وقت است که پایشان به هنر هم باز شده است. جدای از این‌که برخی کافه ها جایی برای حضور هنرمندان شده است، 
می شود رد پای جدی آن را در هنرهای مختلف به‌ویژه شعر و داستان و سینما دید. مثلا در سینمای ایران فیلم های زیادی هستند که 
کافه ترانزیت«. اما در تعداد بیشتری از فیلم ها هم یک کافه به طور جدی در پیشبرد داستان نقش  محوریت‌شان کافه بوده است مثل »
داشته است. جالب اینکه لوکیشن خیلی از این کافه ها قبل یا بعد از آن دقیقا شبیه به همان چیز ی بوده که در فیلم ارائه شده. مثلا در 

فیلم »پل چوبی«، کافه ای وجود دارد که صاحب آن فردی است معروف به دایی ناصر که اتفاقا 
امین بچه های محل است. کافه ای که کتلت هایش معروف است و حتی شعارش هم 

به نوعی در فیلم ذکر می شود:»عشق یعنی حالت خوب باشه!«. در فیلم‌های 
دیگری مثل »صورتی«، »بیست«، »سن پطرزبورگ« و »اعتراض« هم از این 

دست کافه ها می بینیم.
کافی  کافه از زمان پیدایش جایگاه خاصی داشته است. و  در شعر ما نیز 
است خودتان یک جستجوی ساده کنید تا به انبوهی از آنها برسید ولی 
اینجا برای‌تان یک دوبیتی از شاعر جوان کشورمان آرمین طاهری می‌آورم 
که می‌گوید:»چای گیجی وسط کافه دنیا بودم/ قند لبخند تو پیش همه 

کنند/ تلخی بی‌کسی‌ام قهوه  که مرا سرد  کردند تو را تا  کرد/ دور  محبوبم 
مرغوبم کرد«.

اما جدیدترین هنری که زلفش با کافه ها گره خورده است استنداپ کمدی است. 
قبل از اینکه ذهن‌تان برود سمت تلاش های جوکر برای خنداندن مخاطبینش در 

کشورمان هم این روزها در  که خیلی از جوان های طناز  ک؛ توضیح بدهم  کافه ترسنا آن 
کافه های مختلف هنرشان را ارائه می‌دهند.

کافه با اشک و لبخند

زهــرا  قربانــی 

دبیر 
نوجوانه


